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هشت ضلعی بی همتای 
مدرسه علیا

ــی از ســال۱۳۰۸   شــهر فــردوس کنون

ــده می شــود، پیــش  ــام خوان ــن ن ــه ای ب

ــر  ــود و پیش ت ــون» ب ــام آن «ت ــن، ن از ای

از آن هــم کــه غــارت شــود و زلزله هــا از 

آوازه اش کــم کنــد، جــزو شــهرهای آباد 

ــود.  ــان ب خراس

ــش  ــال۱۳۴۷ بخ ــه  س ــفانه زلزل متأس

بزرگــی از شــهر قدیمــی را خــراب کــرد 

ــد  ــهر جدی ــا، ش ــار آن ویرانی ه و در کن

ــردوس ایجــاد شــد.  ف

هم جــواری شــهر باســتانی و شــهر جدیــد، یگانــه ویژگــی 

ــاخص  ــن ش ــر زمی ــای زی ــت، حمام ه ــهر نیس ــن ش ــاص ای خ

دیگــر ایــن منطقــه اســت کــه به احتــمال بــرای دوری از گزنــد 

زلزله هــای پیاپــی بــوده اســت امــا بنــای دیگــر شــهر تــون کــه 

ویژگی هــای خاصــی دارد، مدرســه علیاســت و تاریــخ ثبت آن 

در نیمــه بهمــن ســال۱۳۵۵ آن بهانــه ای شــد بــرای پرداختن 

ــون». ــرد« ت ــای منحصربه ف ــن بن ــه ای ب

 مدرسه و مسیری که دیگر نیست
ــا خــاک یکســان  ــا ب ــا تقریب ــه مدرســه علی مســیر دسترســی ب

شــده اســت، ولــی بنــای سرپایــی کــه از دور خودنمایــی 

می کنــد، طاقــی جناقــی اســت کــه به احتــمال بقایــای 

راســته بازار شــهر تاریخــی تــون بــوده اســت.

 پــس از آن تــا چشــم کار می کنــد خرابــه و در افق هــای دورتــر 

ــس از  ــی پ ــت. کم ــع و... اس ــجد جام ــالم تر مس ــای س بناه

عبــور از زیــر طــاق، ورودی بنایــی به نســبت بــزرگ جلوه گــری 

می کنــد، نمایــی کــه هرگــز تصویــر پــلان داخلــش را لــو 

نمی دهــد و تداعــی نمی کنــد. عــرض نمــا هــم بزرگ تــر از 

بناســت و انــگار قرار اســت مخاطبــش را بــا چیــزی غیرمنتظره 

ــد.  ــه رو کن روب

 یادگاری از عصر صفوی
ــخ  ــا و تاری ــوان مدرســه علی ــا، عن ــی ورودی بن ــو معرف روی تابل

ســاخت آن اواخر دوره صفــوی و پلانــش چهارایوانی یاد شــده 

ــای  ــک بن ــر ی ــن دوره، منتظ ــدارس ای ــده م ــا به قاع ــت. بن اس

چهارگــوش چهارایوانــی و شــاید بــا تزیینــات کاشــی های 

لاجــوردی هســتیم، ولــی از نمــای آجــری یکدســت می فهمیم 

که نبایــد انتظــار کاشــی کاری داشــت، بلکــه نهایــت تزیینات 

ــا همیــن آجرکاری هــا و گچ کاری هــا باشــد، یعنــی  بنــا بایــد ب

تزیینــات معمــول هــمان دوران. 

طــاق بلنــد ورودی بنــا ۱۲مــتر اســت و قاب بندی هــای 

ــت،  ــی اس ــاق اصل ــمان ط ــی ه ــی تداع ــه همگ ــش ک اطراف

آدم را پیــش می خوانــد. ۲طــرف ورودی ۲ســکو بــرای 

ــته آن  ــرکاری خفته راس ــه آج ــت ک ــده اس ــه ش ــیمن تعبی نش

چشــم نواز اســت. از طــاق ورودی اصلــی کــه بــه هشــتی بنــا 

وارد می شــویم، در ۲طــرف آن فضاهایــی اســت کــه افــراد را 

بــه ۲گنبدخانــه در چــپ و راســت هشــتی هدایــت می کنــد، 

گنبدخانه هایــی کــه یکــی مســجد و دیگــری فضــای مدرســه 

بــوده اســت و تزیینات زیــادش، چشــم بیننــده را تا آســمانه و 

ســقف بنــا می کشــد. دوبــاره بــه هشــتی برمی گردیــم و محــو 

ــی  ــاط اصل ــه حی ــی ب ــا از راهروهای ــای آن ت مقرنس هــای زیب

ــا منتقــل شــویم. بن

 شگفتی های مدرسه علیا
ــه،  ــاط مدرس ــت، در حی ــا همین جاس ــه علی ــگفتی مدرس  ش

ــلان هشــت ضلعی کــه به شــکل  ــا تکــرار پ فضــای کوچکــی ب

زیبایــی بــا چهارایــوان و طاق هــای فــراوان، بــوی قدمــت 

و کهنگــی می دهــد و گودال باغچــه هشــت ضلعی میانــه 

حیــاط کــه هنــوز مســیرهای گــذر آب از میــان آن، ناخــودآگاه 

صــدای پرشــور عبــور آب را بــه ذهــن مــی آورد. تزیینــات آجری 

در جای جــای بنــا نمایــان اســت و نقــش زیبایــی نیــز بــه نمای 

ــت. ــاط داده اس حی

 گودال باغچــه ۴مســیر ورودی دارد کــه هرکــدام بــا چنــد پله 

ــز  ــا نی ــن فض ــل ای ــد. داخ ــی می رس ــت ضلعی میان ــه هش ب

ماننــد دورتــادور حیــاط، حجره هــای ایجــاد شــده اســت کــه 

به احتــمال بایــد محــل اقامــت طلاب بــوده باشــد. قــدم زدن 

ــخ  ــت، تاری ــخ اس ــی در تاری ــفر کوتاه ــل س ــا مث ــن فض در ای

ــا  ــه ســال۱۳۴۷ برپ ــا پیــش از زلزل مدرســه علمیــه ای کــه ت

بــوده اســت و میرعلــی بیــک، بنیادگــذار بنــا، درآمد بخشــی 

ــازار را وقــف مدرســه علیــا کــرده بــود. از حجره هــای ب

 گودال باغچه و شباهت هایش
درنهایــت، معــماری گودال باغچــه در بناهــای زیــادی در یــزد 

و اصفهــان یافــت می شــود، ولــی مدرســه هــم دوره آن، یعنــی 

آقابــزرگ کاشــان، بــا پلانــی مســتطیلی و فضایــی بزرگ تــر از 

مدرســه علیــا، نمونــه بــارز ایــن نــوع اســت. هرچنــد در ظاهــر 

امــر معــماری مدرســه علیــا و هشــت ضلعی بی همتایــش، 

ویژگــی خاصــی بــه آن داده اســت کــه در کمــتر بنایــی از ایــن 

ــت. ــا را یاف ــع آن ه ــوان جم دوران می ت
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پیچیدن صدای زنگ شتران و عطر دارچین 

هندی در باد، زنان نشسته بر کجاوه  با قبای 

اطلس رنگــی بر تــن، جعبــه  زربافت های 

چینی در بار و ســفر که آدمــی را به آرامش 

کویر می کشاند تا در سایه سار کاروان سرایی 

خشــتی، غبار از راه هــای رفته پــاک کند. 

این ها تصویرهایی  است که بسیاری از ما آن 

را با پخش مستند جاده ابریشم در دهه۷۰ 

به خاطر داریم، جــاده ای که روزگاری نبض 

بازرگانی جهان در آن گرم می زده  و بخشی 

از آن از دل جاده های خراســان می گذشته 

است. خراســانی که کاروان سراهایی برای 

اطــراق داشــته و جان پناهــی امــن برای 

کاروانیان بوده اســت. این بناها که تا هنوز 

هم به یادگار مانده اند، پیشینه و زمانه شان 

بــه دوران پیش از تاریــخ بازمی گــردد، اما 

دوران اوج خود را با صفویان تجربه می کنند. 

ما در تاریــخ این دوره با پدیــده ای به عنوان 

«نهضت کاروان سرا ســازی» روبه رو هستیم 

کــه ســنگ بنای آن را شــاه عباس صفوی 

(۱۷بهمن۹۴۹-۷دی۱۰۰۷خورشــیدی) 

بنیان نهاده اســت و همین امر سبب رونق 

تجارت، اقتصاد و در نتیجه توسعه و آبادانی 

شهر مشهد می شود.

 ایجاد زیرساخت هایی برای رونق راه ها
دوران تاج داری صفویان بــر ایران،  دورانی  

است که آرامشی چند ســده ای   را به دنبال 

دارد و همیــن امر هم ســبب رونــق روابط 

تجاری می شــود. درواقع بالندگی اقتصاد 

پولی و تجارت سبب می شود شاه عباس برای 

بهترکردن زیرســاخت های تجاری، نخست 

به ســاخت پل ها و کاروان سراهایی دســت 

بزند که بر سر راه های اصلی قرار داشته اند. 

دکتر رجبعلی لباف خانیکی 

با اشــاره به ایــن آرامش 

حاصل شــده می گوید: 

پــس از پراکندگــی و 

بی نظمی هایــی کــه در 

دوره تیموریــان به وجود 

آمــده بــود، روی کار آمدن 

نخستین سلسله ایرانی توانســت اوضاع را 

دگرگون کنــد و به ایران پریشــان آن روزگار 

سامانی بدهد تا با ۲ ابرقدرت آن دوران، یعنی 

ازبک ها در شرق و عثمانی ها در غرب، مقابله 

کنند. همچنین رسمی کردن مذهب شیعه از 

سوی صفویان موجب یکپارچگی، اتحاد و در 

نتیجه قدرت گرفتن کشور شد. این قدرت نیز 

بر وســعت ایران افــزود و اســتقلال و رونق 

اقتصادی را برای آن به ارمغان آورد.

 مشهد و توسعه راه های تجاری و زیارتی
به گفته این باستان شــناس، از عوامل این 

رونــق، رواج تجارت دریایــی و زمینی بود. 

بنادر مهمــی ازجملــه بندر گمــبرون در 

این دوره رونــق گرفتند و راه هــای زمینی 

توســعه یافتند. دراین میان علاقه شاهان 

صفوی به ائمه اطهار(ع) سبب شد به مشهد 

و راه های رســیدن بــه آن توجه شــود، اما 

ســاخت راه های هموار برای کاروان های 

زیارتــی و تجارتی به تنهایــی کافی نبود و 

سهولت سفر، زیرســاخت ها و تأسیساتی 

را می طلبید که یکــی از آنان کاروان سراها 

بود. 

کاروان سراهــا، ایســتگاه هایی بودند که 

اطــراق در آن ها رنــج ســفر را در راه های 

طولانی می کاســت و رمقی دوبــاره برای 

ادامه ایجــاد می کرد. این نیاز باعث شــد 

در این دوره همت و جدیت بســیاری برای 

ساخت کاروان سراها شکل بگیرد. هدفی 

که به نهضتی با عنوان کاروان سراســازی 

تبدیل شد.

 !۹۹۹بنا بساز 
ساختن این بناها در دورانی که راه  مناسب 

و امکانات کافی برای این کار وجود نداشته، 

پــروژه ای بزرگ بــوده، ازاین رو ســبب رواج 

روایت هــا و حکایت  هایــی پیرامــون خود 

شــده اســت. در یکــی از ایــن حکایت ها 

آمــده که شــاه عباس قصد داشــته اســت 

۱۰۰۰کاروان سرا در راه های ایران بســازد، 

اما وقتی با شــیخ بهایی مشورت می کند، او 

می گوید: «۹۹۹بنا بســاز.» دلیــل هم این 

بوده که ۱۰۰۰عدد رندی است و همه افراد 

از سر عادت بــرای توصیف کارهای بزرگ از 

آن استفاده می کنند، اما وقتی تعداد به یکی 

کمتر از این مقدار می رسد، ناخودآگاه موجب 

می شــود تا افراد درباره علت آن فکر کنند و 

بیشتر به سختی کار پی ببرند. براین اساس، 

برخی می گویند شاه عباس ۹۹۹کاروان سرا 

ساخته است. دکتر لباف خانیکی این روایت 

را یک افســانه و اغراق می داند، ولی تأکید 

می کند کــه تعــداد کاروان سراهــای دوره 

شاه عباسی بسیار زیاد بوده است: بیشتر این 

کاروان سراها در راه ری تا مشــهد، که مسیر 

جاده قدیم ابریشــم نیز بوده است، ساخته 

شده اند.

 آغوشی که به روی کاروان باز می شد
ایــن کارشــناس در ادامه بــه شرح معماری 

کاروان سراهای دوره صفــوی می پردازد: هر 

کاروان سرایی ابتدا یک پیشخوان یا ورودی 

داشته است. این ورودی، شامل ۲بازو بوده که 

جلوتر از خط دیواره کاروان سرا قرار می گرفته 

و برخی آن را نماد آغوش بازکردن کاروان سرا 

برای مسافران و زائران می دانند.

« هشــتی» بخش دیگر کاروان سراهای این 

دوره و درواقع یک هشت ضلعی است. آن طور 

که این باستان شــناس توضیح می دهد، در 

۲طرف این هشتی، ۲اتاق هم قرار داشته که 

یکی برای استفاده سرایدار کاروان سرا بوده و 

دیگری هم حکم بوفه و فروشگاه های امروزی 

را داشته است. معمولا در بالای هشتی ها که 

طبقه دوم کاروان سرا محســوب می شده نیز 

شاه نشــین قرار داشته اســت. شاه نشین ها 

اتاق هایــی بــزرگ ویــژه رئیــس کاروان، 

رئیس التجــار یــا اشراف و شــخصیت های 

عالی قــدر حــاضر در کاروان بــوده اســت. 

همچنین داخل کاروان سرا یک میان سرا بوده 

که دورتادور آن حجره ها و قرفه ها قرار داشتند و 

محل اقامت مسافران و خانواده شان بوده اند.

 معماری و ویژگی کاروان سراهای دوره صفوی

معمــولا  لباف خانیکــی،  به گفتــه 

کاروان سراهــای دوره صفویــه چهارایوانی 

ساخته می شدند که این ایوان ها هم به نوعی 

محــل اقامــت اعیــان و اشراف بودنــد. در 

۴گوشه کاروان سرا هم به اصطلاح معماری 

۴پخ وجود داشــته که صحــن را به ۸ضلع 

تقسیم می کرده است. اضلاع و گوشه های 

این صحن هشت ضلعی کوتاه بوده و به یک 

در راه داشته است.

گویــا در گذشــته مقابــل این در ســکویی 

می ســاختند که «بارانداز» نام داشته است. 

وقتی کاروانی می رســیده، ابتدا بــار خود را 

روی این ســکو پیــاده می کرده و ســپس از 

۲سمت این در که به ســالن های بزرگی در 

پشت حجره ها وصل می شده است، اسب و 

استر و مال را به درون «مال بندها» یا طویله ها 

هدایت می کرده اند. این مال بندها هم سکو و 

بخش هایی داشتند که مخصوص خرکچی یا 

قاطرچی ها بوده است.

 هر کاروان سرا یک واحد کامل اقامتی بود 
ایــن کارشــناس در ادامــه بــا بیــان اینکه 

کاروان سراها جزئیات بســیاری داشــته اند، 

این بناها را یک واحد کامل اقامتی توصیف 

می کند که همــه ابزار کاربردی مســافران را 

در خود داشته و نیاز مسافران آن روزگار را بر 

طرف می کرده اســت. برای همین ساختن 

آن ها نهایت یک کار خیر بــوده، آن چنان که 

به ضرب المثل تبدیل شده بوده است. یعنی 

وقتی مردم می خواســتند از کار خیر کسی 

تعریف کنند، می گفتند: انگاری رباط ساخته 

است.

 کاروان سرا در مرحله و منزل
علاوه بــر این هــا از نظر مســافت ۲واحد 

را بــرای ســاخت کاروان سرا در نظــر 

می گرفته انــد کــه یکــی واحــد «مرحله» 

بــوده و دیگــری «منــزل». مرحلــه  به هر 

۶ســاعت راهپیمایی گفته می شــده (۲۴ 

تا۳۰کیلومتر) و برای اقامــت کوتاه مدت 

و رفع حوائجی مانند خوردن، آشامیدن و 

خواندن نماز بوده است.

 به گفته این استاد دانشگاه، کاروان سراهای 

واقع در هر مرحله کوچک بوده و معمولا در 

کنار چشــمه یا جوی آب ســاخته می شده  

انــد، اما منــزل حســابش فرق می کــرده و 

اقامت شــب هنگام و طولانی مدت را شامل 

می شده، برای همین بزرگ تر و فاصله آن ها 

از یکدیگر نیز بیشــتر بوده اســت. درواقع 

فاصله کاروان سراهــا از هر منــزل به منزل 

بعدی حدود۶۰کیلومتر بوده و این مسافتی 

اســت که یک مســافر معمولی می توانسته 

است از صبح تا شب طی کند. 

مســعود نبــی دوســت : «ایــرج 
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حافظی مطلــق» اســتاد تاریــخ 

مــرد  اســت،  دنیادیــده ای 

سن وسال دار مشهدی که در همه 

محلات قدیمی شهر زیسته است. 

او آن چنان کــه در یــاد دارد، اوایل 

دهه۲۰ در کوچه باغ هشتاباد به دنیا 

آمده، اما هنــوز روزگاری نگذرانده 

که با خانواده ساکن کوچه سرشور 

شــده اســت، جایی حوالی حمام 

ســالاربهادر.  آن ها ســپس به کوچه حوض 

چهل پایه نقل مکان کرده اند، اطراف حمام 

شــاه و خانه آقای قمی کــه روزگاری بانک 

روس ها و ملک حاج حســن صیرفــی بوده 

است. او اما بیش از همه این ها خود را ساکن 

محله ارگ می داند، ساکن کوچه «حیطه حاج 

کبلعلی» که روبه روی کوچه سینماآسیا بود.  

حالا او به بهانه همیــن روزگاری که در ارگ 

گذرانده است، از کافه ها و قنادی های این 

محله می گوید و بیش از همه این ها از قنادی 

حافظ یاد می کند:

از سمت دارایی که می آمدیم، دست راستمان 

به طرف چهارطبقه، قنادی سینا بود، بعد از 

بانک ملی هم قنــادی اتحاد. بعد می آمدیم 

جلوتــر، روبه روی باغ ملی و می شــد قنادی 

مینا. این قنادی، هم سالن زمستانی داشت 

و هم تابســتان ها بالای تراســش بســتنی 

سرو می کــرد. می گفتند خیلــی قبل ها در 

خود باغ ملــی، یعنی در ســالن باغ ملی هم 

تابستان ها بســتنی سرو می شــده است. 

بگذریم. ایــن خیابان را همین طور دســت 

راســت که می آمدیم، می رســیدیم به کافه 

چمن. روبه روی این کافه، قنادی لاله راز بود. 

از سه راه خسروی که روبه رویش چهارطبقه 

بود و حالا شــده اســت خیابان مدرس، رد 

می شدیم و می آمدیم نرســیده به ایستگاه 

سراب، کــه آن طرفش مغــازه آق علی عطار 

اســت. در آنجا قنادی ای بــود به نام قنادی 

حافظ. «قنادی حافظ» با همه قنادی های 

مشــهد رقابت می کرد. صاحب این قنادی 

۲پسر داشت که یکی از این ها با من در تربیت 

معلم هم کلاسی بود. به همین بهانه من هم 

گاهی می رفتم به مغازه شــان و کارشــان را 

می دیدم. این ها ســعی می کردند اجناس 

را به قیمت نازلی بخرند و دست آخر قیمتی 

مشتری پسند بدهند. 

به عنوان مثال آن زمان شیرینی خوب ۴تومان 

تا ۴تومان و ۵ زار بود، ولی این ها می دادند 

۳تومان و هفت هشــت زار. برای همین هم 

خیلی مشتری داشــت. از همه جای مشهد 

می آمدند و از این ها شیرینی می خریدند.

یادم هســت بعد از مدتــی قنادی ها آمدند 

و علیه این ها بــه اتحادیه شــکایت کردند. 

این پسر خودش برای مــن تعریف می کرد 

که «ما یــک روز رفتیم در اتحادیــه دور یک 

میزی نشســتیم و صحبت کردیــم. رئیس 

اتحادیه گفت:« چــرا ارزون می دید؟ باعث 

می شه که اینا ضرر کنن. گفتیم آقا ما ضرری 

نمی کنیم که اســتفاده هم می کنیم. مگه 

روغن کیلویی چند می خریم؟ شکر کیلویی 

چند می خریم؟» خلاصه حساب کرده بودند 

از روی ۳تومان و ۷هزار چقدرش اســتفاده 

است.»

یادم هست وقتی به مدرسه شاه رضا می رفتم، 

که حالا دبیرســتان شریعتی شــده است، 

زنگ های تفریح می آمدیم از این دبیرستان 

حافظ «بُلکی»(۱) می خریدیم.

صاحب قنادی حافظ پسری داشــت به نام 

«رســول میری» که خیلی عشق سینما بود. 

یادم هست که آمد اســم مغازه را عوض کرد 

و گذاشــت «قنــادی شکســت نا پذیر». از 

چه بابت؟ از این بابت کــه همان موقع یک 

فیلم سرخ پوســتی به همین نام آمده بود با 

بازی «برت  لنکســتر»(۲). سرگذشــت این 

فیلم درباره سرخ پوســتی بود کــه با دولت 

مرکزی درمی افتد. آرم این فیلم هم تفنگی 

بود سر دست برت لنکســتر. این رسول هم 

به قدری علاقه مند سینما بود که آمد و عکس 

آرم ایــن فیلــم را گذاشــت روی جعبه های 

شیرینی شان و از آن روز اسم قنادی شان شد 

شکست ناپذیر. حالا این یک معنی مجازی 

هم داشــت. به این معنی که ایــن قنادی با 

همه قنادی ها جنگ و شکست دارد و همه 

خواسته اند این را زمین بزنند، ولی این قنادی 

شکست ناپذیر است.

آن طور که در خاطرم هست، بعد از مدتی که 

صاحب این مغازه فوت کرد، پسرش مدتی کار 

پدر را ادامه داد، ولی چون خیلی ذوق سینما 

داشت و به کار سینما پرداخت. چندتایی هم 

فیلم فارســی در تهران بازی کرد و در نتیجه 

دکان پدری شان تعطیل شد.

پی نوشت:

۱: بُلکی: نوعی شــیرینی  همراه با خامه که پسند 

جوان ترها و سینماروهای خیابان ارگ بود.

۲: برتون اســتیون یا «بــرت لنکســتر» (۱۹۱۳ تا 

۱۹۹۴)، بازیگر و تهیه کننده معــروف آمریکایی، 

که در دهه هــای۴۰، ۵۰ و ۶۰ میــلادی از بهترین 

بازیگران هالیوود بود. او را به عنوان یکی از ستارگان 

ژانــر وســترن در ســینمای آمریکا می شناســند. 

هیکل درشــت و چهره خاص و قدرت او در حرکات 

آکروباتیک، باعث شــد کــه حدود ۴۰ســال یک 

سوپراستار باقی بماند.

حکایت شیرین قنادی ای در مشهد  که یک تنه می خواست  با همه دربیفتد

نبرد سرخ پوستی وسط ایستگاه سراب!

کاروان سرای سنگ بست - ۳۸کیلومتری مشهد

هادی دقیق

ميزبانان خشتى تاريخ
گذری بر پیشینه ساخت کاروان سراها در دوره شاه عباس صفوی و نقش آن در رونق اقتصادی و توسعه شهر مشهد

در دوره صفوی از تهران تا مشــهد حــدود ۱۳کاروان سرا  

وجود داشته که شامل  ایوان کی، به دشت، کاروان سرای 

ســمنان، ده نمــک، میان دشــت، عباس آبــاد، مزینان، 

شاه عباســی ســبزوار، زعفرانیه، شاه عباســی نیشابور، 

قدمگاه، دیزباد پایین و طرق می شــده  اســت. این روزها 

در خراســان حدود ۱۰۰کاروان سرا از دوره های مختلف 

تاریخی باقی  مانده که شــاخص ترین آن هــا به شرح زیر 

است.

نام: رباط شرف

مکان: ۴۵کیلومتری سرخس

قدمت: دوره سلجوقی

طبــق مــدارک و متــون تاریخــی، بانــی بنــای کنونی 

«شرف الدین ابوطاهربن ســعدالدین علی القمی» است 

که مدتی حکومت مرو و سرانجام صدارت سلطان سنجر 

را برعهده داشــت. باتوجه به کتیبه موجود، بنای رباط به 

سال۵۴۹قمری در زمان سلطان سنجر سلجوقی با مصالح 

آجر و گچ ساخته شده  است و بی شک یکی از شاهکارهای 

هنر ایرانی به شمار می رود.

نام: رباط سنگ بست

مکان: روستای سنگ بست فریمان در ۳۸کیلومتری 

مشهد

قدمت: دوره تیموری

رباط سنگ بســت بــا نقشــه مســتطیل دارای برج های 

دیده بانی و نگهبانی است. سر در ورودی این بنا شباهتی 

بســیار با کاروان سرای مهیــار در اصفهــان دارد. فضای 

داخلی ربــاط در حیاط مرکزی مشــتمل بــر حجره ها و 

اتاق های ویژه اقامت کاروانیان و اصطبل است.

نام: رباط شاه عباسی 

مکان: نیشابور

قدمت: عصر صفوی

یک حیاط مرکزی دارد و ۲۴حجره در گرداگرد آن به چشم 

می خورد. در قسمت پشت حجره ها اصطبل هایی ساخته 

شــده اســت که چهارپایان و احشــام در آنجا نگهداری 

می شــده اند. در گذشــته در قســمت جلــو کاروان سرا 

آب انباری وجود داشــته که دارای ۲بادگیر بوده اما امروز 

اثری از این آب انبار وجود ندارد .کاروان سرای شاه عباسی 

نیشــابور در دوره قاجــار مدتی محل نگهــداری یتیمان 

و فقیران بــوده و در دوره پهلــوی هم به پــادگان نظامی 

ژاندارمری تبدیل شــده بوده اســت تا اینکه درنهایت در 

ســال۱۳۶۷ در اختیار میراث فرهنگی قــرار گرفت و بعد 

از چند ســال بازسازی در ســال۱۳۷۴ به عنوان مجموعه 

فرهنگی و موزه فعالیت خود را آغاز می کند.

به گفتــه دکترلباف خانیکــی، نخســتین 

ــای ایرانی در  گزارش درباره کاروان سراه

تاریخ هــرودت آمــده کــه از آن هابه عنوان 

ــت.  ــده اس ــرده ش ــام ب ــه» ن «میهمان خان

پیشــینه  بســیاری  همیــن  بــرای 

کاروان سراهــا را بــه دوره هخامنشــیان 

نســبت می دهنــد، امــا ایــن چنــدان 

ــه  ــم ک ــر بپذیری ــرا اگ ــت، زی ــت نیس درس

راه ابریشــم در دوره پیش ازتاریــخ هــم 

ــس  ــت، پ ــت اس ــه درس ــته ک ــود داش وج

ــدون  ــت ب ــته اس ــافر نمی توانس ــک مس ی

اینکــه مــکان و مأمنــی در بیــن راه وجــود 

داشــته باشــد، خــودش را از چیــن بــه 

بین النهریــن یــا نقــاط دیگــر برســاند. 

یــک فضــای بســته ای  بایــد  حتــما 

ــون کســی  ــی تاکن وجــود می داشــته، ول

کهن تــر از دوره هخامنشــیان آثــاری از 

کاروان سرا ندیــده و همــه این هــا حــدس 

و فرضیــه اســت.

خراسان و کاروان سرا های برجامانده پیشینه کاروان سراها در ایران

رباط ها تاریخ ندارند 
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